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 ارادايم ديني )اسلامي(پمقايسه 

 تفسيري و انتقاديهاي اثباتي، با پارادايم
 *حسن خيري

 

 چكيده

هـاي در اين نوشتار پارادايم اسلامي در خصوص ماهيّت انسـا،، ماهيّـت م ـم و داده

نظرا، اسـلامي هاي صاحببا مراجعه به قرآ، و روايات و انديشه، آ،،واقعيّت اجتمامي

. ته اسـتگرفانتقادگرايي مورد بررسي قرار  گرايي وتفسيرگرايي، در مقايسه با اثبات

سـايي دهي و هماهنگجهـت ،هايي است كه دينانسا، در اين رويكرد داراي ساحت

دار است. حس، مقل، شهود و وحي ابزارهاي شناخت بوده و شناختي كـه را مهدهآنها 

انسـا، داراي ژ ح ي ي است.تساي تحقق معرفت ، يمينهشودمياي حواس آدمي حاصل 

هاي ييستي مي نيز سرمايهاست و محيط ييست آد هاي بالقوه و بالفعل درونيسرمايه

دهد و اي اين گذر، هويت آدمي ـ فرهنگي، اجتمامي متفاوتي در اختيار انسا، قرار مي

اده و هم به مامل بـا ار ،دينيخصوص واقعيّت اجتمامي در پارادايم در  گيرد.شكل مي

ا بر هأثير آنتو  آنها و فضاي منبعث اي هاي اجتماميو هم به وجود ساختگر فعّال كُنش

 .شوده ميتوج فرد

، انسـا، گرايي، ماهيّـتگرايي، انتقـاد، تفسيرگرايي، اثبات، دينپارادايمها: ك يد واژه

 ماهيّت م م، واقعيّت اجتمامي.
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 مقدمه

در ايـن تبيـين، نـو   .كنديمي است كه چگونگي درك جهان را تبيين يپارادايم مجموعه قضايا

ي محققـان و دانشـمندان عمـوم يها و راهنمـانگي فائق آمدن بـر پيييـد ينگرش به دنيا، چگو

نطقي و عقلاني اسـت مشروعيت دارد و چه چيزي م واجتماعي در اينكه چه چيزي مهم است، 

 1.شودارائه مي

در جهت متمايز ساختن يك اجتما  عممـي از اجتمـا  ديگـر عمـ  مـي كنـد. يك انگاره، 

 تصويري ،. انگارهدرون يك عمم را از هم تفكيك كنندهاي شناختي بنديتوانند  روهها ميانگاره

كند كه در يك عمم چـه چيـزي بايـد انگاره تعيين مي .ن از موضو  بررسي يك عمم استبنيادي

هاي به دسـت آمـده چـه پاسخ در تفسيرِ ها را چگونه بايد مطرح كرد واين پرسششود. بررسي 

م اسـت و در ترين وجه توافق در چـارچو  يـك عمـ سترده گاره،ان .نمودقواعدي را بايد رعايت 

. انگـاره كنـدعممـي از اجتمـا  ديگـر عمـ  مي رده اجتمـا يـا خ ـجهت تفكيك يك اجتمـا  

تعريـ  و مـرتب   بندي،هاي موجود در يـك عمـم را دسـتهها و ابزار، روشها، نظريّههاسرمشق

 2كند.مي

 شده است.در زير نموداري به همين منظور ارائه 
 3متدي، تئور، ميرابطه پارادا

 Waht ست؟(يمه چئ)مس 

 تئوري    هاي منطقيپيش فرض

 

 ينظر يابيارز            پارادايم wayچرا            
 

 متد     شناختيتصديق معرفت

 How )چگونه( 

 رآن وقـيعنـي  نويسنده بر آن است تا با رويكرد تفسيري به منـا بـا ايـمي دينـي هدر اين مقال

هـاي آن و عمـم و داده اسلام به ماهيّت انسـان،منظر  ،نظران دينيهاي ياحبروايات و برداشت

ز و مـدلي ا شـناختهبازتفسيري و انتقـادي  هاي اثباتي،در مقايسه با رويكرد واقعيّت اجتماعي را

 پارادايم اسلامي را ترسيم نمايد.

 انماهيت انس

داننـد كـه براسـال عمـ  جو و منطقـي ميطمـب، لـذتي منفعت رايان انسان را موجـوداثبات

ن يكساني براي انسان دارد. براي شـناخت انسـان از ايـ آثاركند و عم  يكسان خارجي عم  مي

كـه بـه الگـوي مكـانيكي از انسـان يـا رويكـرد رفتـار را  كـرده منظر بايد به رفتار بيروني توج

بينـي رفتـار ميّ، قاب  توضيح است و امكان پيشهاي انساني، براسال قوانين عِانجامد. پديدهمي
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هاي فرهنگي بر نسبي  رايـي فرهنگـي براسـال سرشـت ميسر است و با ايالت دادن به تفاوت

 انسان باور دارد.

رار قـبـه جـاي  ،سـازي و توويـ سان با برخورداري از قـدرت معنااندر رويكرد تفسير رايي، 

 پردازد. ايالت درون به جـاي بيـرون، رفتن در واقعيت از قب  تعيين شده، به خمق واقعيت مي

هاي ايـن از شـاخ  ،  انساني به جاي عم  محيطيئايالت انسان به جاي محي  و ايالت دلا

 آيد.رويكرد به حسا  مي

اي ذهني در درو، متن يا يمينه اجتمامي خاص و به گونه كه رفتار آدميبه امتقاد آنها 

شود و آگاهي اجتمامي و شناخت خويشتن نيز پا به پاي هم در اثر ارتباطات تعيين مي

در يـ   خـود اساسـاً ،وجود مـي آيـده هاي متقابل با ديگرا، بذهني اي طريق كنش

 4.آيدساختار اجتمامي پديد مي

 . رايي استئ انگارانه اثباتد شبر انتقاد، مخال  دي پارادايم مبتني

ها را موجـودات منفعـل و پـذيرايي گرايي انسـا،پردايا، انتقادي اثباتبه نظر نظريه

تشا، هـي  آيد و فعاليداند كه در برابر موامل مس ط اجتمامي كاري اي آنها بر نميمي

هـاي فعاليّت بـه نظـر آنهـا، . حال آنكه،ثيري بر ساختارهاي اجتمامي بزرگ نداردتأ

 ، موجودات خلأها را بايد به منواثير متقابل دارند و انسا،ها بر اين ساختارها تأانسا،

رغم خلاقيـت، تعقيـب به  هاانسا، 5هاي اجتمامي در نظر گرفت.گذار در جريا،أثيرو ت

كه به استثمار آنـا،  هستندداراي پتانسيل كج فهمي نيز  ،تغييرات و انطباق با شرايط

ال و هدفمند كسـاني كـه در شـرايط هاي جمعي فعانجامد. كُنشرا، ميديگ اي سوي

ها ي انسـا،يتوانـد بـه رهـامي ،در راستاي تغيير شـرايط موجـود ،مشابه قرار دارند

ماركس معتقد بـود كـه  تاً به دنبال تغييرات به نفع همگا، است.بينجامد. انسا، ماهي

 6.شا، حركت تاريخ را تسريع كنندجمعي و آگاهانهانند با ممل دستهتوها ميانسا،

كم در اين دنيا و پيش اي رسوخ م كات مخت ـ  در بنا بر نظريات فطرت، انسا، دست

هـا و . اين نوع واحـد، بينشداردجا، او، نوع واحدي است و هويت و ماهيت مشترك 

 7.ها با او و درو، اوستها و جامعها،ها، در همه مكهايي دارد كه در تمام دورا،گرايش

خـا  و انت است كه در طـول زنـد ي خـود بـا اختيـار و يانسان داراي قوا و استعدادهاي فراوان

حيـات و زنـد ي خـود را  ةانسـان در يـحن ،ابخشد. در واقـا فعميّت ميهاي دمادم به آنهاراده

 .دهدسازد و به خود شك  ميمي

ن كه معتقدند انسان آغازين هيچ شك  و تعيّ ها زيستانسياليستبرخلاف نظريات ا ،بنابراين

يابـد و لـذا هاي پيـاپي او تحقـق ميها و تصميمو ماهيت خايي ندارد و ماهيت آدمي با  رايش

 عـلاوه بـر وجودش بر ماهيتش تقدم دارد، نظريه با مبناي اسلامي بر آن است كه انسان آغازين
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كه ميان تمام افراد اين نو  مشترك است. انسان در ابتدا چيـزي ها و اويافي دارد ويژ ي ،نتعيّ

. هايي داردميــ  و خواســت. هــايي داردكمال. هــايي دارد رايش .هسـت نــه آنكــه هــيچ نباشـد

اماّ ويژ ي خاص انسان آن است كـه فعميتـي كـه پـيش رو . هايي داردچنين بينش و شاختهم

ه بسيار  ونا ون و مختمـ  اسـت. انسـان تمـام دارد يك فعميت از پيش تعيين شده نيست، بمك

تواند باشـد از آغـاز نيسـت، بمكـه تواند داشته باشد، از آغاز ندارد و همه آنيه ميآنيه را كه مي

هـاي بسـيار تواند واجـد شـود و فعميتهاي بسيار متفاوتي را مياي است كه يورتچونان ماده

 8.تواند در خود بپذيردمختمفي را مي

انسـان آن چيـزي  شـود،آفرينش تازه مرحمه اينكه چه باشد و چگونه باشد آغـاز ميپس از 

آن چيزي است كـه  ،آن چيزي است كه خودش بخواهد باشدبمكه  نيست كه آفريده شده است،

انسان بـالقوه آفريـده شـده  از جممه اراده وانتخا  خودش او را بسازد... تي ومجمو  عوام  تربي

 9است.

برخـي تويـيفات : در خصوص ماهيّت انسان دو  ونه تويـي  وجـود دارد در رويكرد ديني

 يري شخصيّت ديني و ايمـاني اوسـت. ناظر به ماهيّت آدمي پيش از رسوخ ممكات الهي و شك 

و برخـي  10«ان واقعـي نيسـتانس ،ه انسان فاقد ايمان و جدا از خداشود كاز آيات استنباط مي» و

و انسان مطمو  دينـي را تويـي  نمـوده  داري استصاف به دينناظر به شالوده آدمي بعد از ات

 يـرد آرام مي و يـاد او انسان ا ر به يگانه حقيقي كه با ايمان به او» كه  فته شده :است. چنان

آدمـي را عقـ  و  ، از اين منظـر، ماهيّـتعمياميرمؤمنان  11«دارنده همه كمالات استبپيوندد، 

بـه نحـوي كـه نبـود است، چون روح در كالبد تويي  نموده  يورت دانسته و موقعيّت عق  را

الانسان عقل و صورة، فمن اخطأ العقل و لزمته الصورة لم  كنمن »ماند. ميجان عق  به جسم بي

 نيز از امام روايت  رديده كه جبرئي  بـر آدم وارد شـد و و 12«كاملا ،و كان بمنزله من لا روح فيه

آدم عقـ  را  يكي از سه مورد عق  و حيا و دين مخيّر نمودم و اظهار نمود كه شما را در انتخا 

موريم وولي آن دو  فتند كه مـا مـ .پس جبرئي  به حيا و دين  فت تا او را ترك  ويند ،بر زيد

دعامم  »دانـد مينيـز شـالوده آدمـي را عقـ   امـام يـادق 13.هر جا كه باشد ،كه با عق  باشيم

 15«آ اهي است. جوهر ذات انسان،» 14«الانسان العقل

 و نظر قرآن به اين است كه انسان همه كمالات را بالقوه دارد و بايد آنها را به فعميّت برساند،

شرط ايمي ويول انسان به كمالاتي كه  ست كه بايد سازنده و معمار خويشتن باشد،اين خود او

همه چيـز  ه است،مسجود ملائك است، خليف اللهپس انسان حقيقي كه  بالقوه دارد ايمان است...

نـه انسـان  انسان به علاوه ايمـان اسـت، ،ره دارنده همه كمالات انساني استخبراي اوست و بالأ

 16.منهاي ايمان
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اسـت.  «جسمانيّه الحـدو  و روحانيّـه البقـاء»انسا، با همه اسماء و صفاتي كه دارد 

مـدل و  م م و مـدل، سـمع و بصـر، هاي تجرد روحي،است كه يمينه اي هانسا، قاف

م مقـل م مثال به مـالَروند. اي مالَدر او هست همه اينها اي قوه به مثال مي احسا، و...

 17رسند. اين قاف ه در حركت است.روند و به تجرد كامل ميمي

قمم ترسيم چهره او را به خـودش داده اسـت كـه  ،انسان يگانه موجودي است كه قانون خمقت»

 18«خواهد ترسيم كند.هر طور كه مي

دانـد كـه ذات را اسال حركت انسـان مي حبّ ،فمسفتنامحمدباقر يدر در كتا  سيد شهيد

 دادن بـه حـبّرسالت ديـن جهـت است معتقد وا .در فطرت انسان به وديعه  ذاشته شده است

اي يـدر طبيعـت انسـان را دار ، شـهيدبر اين اسـال ذات در مسير تكام  و رضاي الهي است.

خـودي خـود و ه داند كه حركت به سوي امور مادي بادي و معنوي ميتوانايي و استعداد امور م

ه ديـن كـولي شكوفايي استعدادهاي معنوي نيازمند تربيت است  ،بدون راد  و مانا فراهم است

اسـت كـه خـود  ذاتـي دهي بـه حـبّدين جهت رسالتِ ،از اين منظر ،عهده دارد. پسه آن را ب

موجـب سـقوط نشود، دهي كه ا ر جهتانچنني است. اي الهي براي حركت و تكام  انساوديعه

  ردد.آدمي مي

 19«.داند، راه عق  براي تفكر و مفهوم الهي بـراي جهـاناسلام را راه و مفهوم مي»شهيد يدر 

دهـد و هـم در يـدد ارائـه يدر اسلام هم راه و مسير را نشان ميشهيد از نظر  ،ديگرعبارت به 

بيني است. وي انسان را داراي دو ب عـد مـادي و روحـي دانسـته كـه ب عـد بينشي خاص از جهان

 ،و ارتباط اين دو ب عـد از هـم  سـيخته نيسـت شودميروحي موجب نشاط فكري و عق  آدمي 

 . ذارندهم توثير مي بمكه دائم اين دو در

ت انگيزشـي و بـا اسـتعداد اختيـار و قـدر، احساسـي، ذات انسان را ابعاد شناختي، عـاطفي

. سـتدهنـد كـه در روز نخسـت پـاك و مصفاميشك  « قمب»اي تحت عنوان  زينش مجموعه

انسـان » 20«كل مولود كولد علي الفطرة حتي كنون ابواه كهوّدانه و كنصمّرانه»فرمود:  رسول خدا

ممكـن  رو،از ايـن«. كننـدنصـراني مي كه او را يهـودي و اندبر فطرت پاك آفريده شده و والدين

عـ  ز بالفئيا حرم الشيطان نمايد. در آدمي غرا لله،عميت رسيدن اين ابعاد قمب را حرم ااست به ف

 ،استعداد و بالقوه است.  رايش به امور طبيعي و حيواني انسـان وجود دارد و ابعاد فطري در حد

و، راز ايـنولي ابعاد فرهنگي و چگونه زيستن انسان نياز به آموختن دارد.  ،ندارد نياز به آموختن

اينكه خود را چگونه تعري  نمايـد،  انسان از غيرانسان را فرهنگ دانسته و به تناسب تمايزوجه 

زنـد و بز حيـواني در جـا ئـ يرد. اين ذات ممكن است در غراهايش شك  ميتمايلات و خواهش

يا ممكن است ذات او در مسير ادراكـات  شود،تمام تلاش او براي لذّت بردن در اين با  سپري 

ي از آن منـد  ـردد و حظّـعقلاني، شهودي و الهامات غيبي قرار  يرد و به جهاني ماورائي علاقه
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 ونه امـور قـرار دهـد. پـس عالم براي خود بيايد و خود را در مسير رسيدن و كاميابي لذائذ اين

يافتن ذات در فضا حـب و دوسـتي  ولي به تناسب فعميت ،الذات محرك آدمي است  رچه حبّ

 پذيرد.نيز رنگ مي
ويش بـا خـ فضاي بيروني، در تعامـ هميون به بيان ديگر، آدمي در فضاي دروني خود نيز، 

با  تعام  فرد. با خود نيز در تعام  است ونا ون هاي ها در تعبير اتنوژنيك، به شك انساناست. 
ا و اسـتعدادهاي انسـاني سرچشـمه  رفتـه يـادراك يا احسال و عواط  ادراكي كه از فطـرت 

 هاي زيستي آدمي است.ادراكي كه سخنگوي غرائز و نهاده

نابساماني و تعارضـات . طمبدهر كدام از اينها فضاي تعام  و عريه وجودي خاص خود را مي

د. تواند ريشه در رفتار نابسامان دروني افراد داشته باشاجتماعي و فضاي بيرون از ذهن افراد، مي

نقش دين براي ديندار و جامعة ديني، نقش ايجاد ساز اري و هماهنگي فضاي دروني و بيرونـي 

كـه باورهـا،  چنـانسازي آن برعهده دين اسـت. سازي نيروهاي دروني و همساناست. هماهنگ

 اوعواط  و رفتـار  ،احساسات ،سازند، ادراكاتفرهنگ جامعه را مي ،ها و هنجارهاي جامعهارزش

توانـد متنـو  و متعـدد معه ميساز در جافرهنگ بسترهايكه  چناند و نسازدمي را ميهويت آ

 ،. تعدد در يورتي كه هماهنگ نباشـدتواند متعدد باشداز فردي نيز ميسهويت باشد، بسترهاي

هـاي طـولي و عرضـي از جممـه . تعـارض هويتشـودميخانمـاني هويـت منجـر به بحران و بي

. چنان كه ممكن است در اثر قرار  رفتن در فضاهاي مختم  بروز نمايد هايي است كهنابساماني

خير در برابر شر، ايمان در برابر كفر، دارالايمـان در مقابـ  دارالكفـر، حـق در در فضاي بيروني، 

تضـاد بـين  ؛در وجـود آدمـي نيـز تضـاد وجـود دارد ،برابر باط ، عدل در برابر ظمـم قـرار دارد

اسـت و جهـ   21«دِ بـه الـرحمنما ع بـ»تعدادهاي انساني، عق  كه و اس( زغراي)هاي زيستي نهاده

هـاي در ادراك جود شراي  ادراكي. در نتيجه، خطا يري از قوه ادراكي بدون وكه حاكي از بهره

تصوري و تصديقي است و تضاد احساسات الهي و احساسات برخاسـته از وسـاول شـيطاني و... 

حـب ،  رددمسدود شدن راه عق  ميموجب ساسات نادرست وجود دارد. به نحوي كه  اهي اح

شود؛ چون بـر پايـه تمام دينداري تمقي مي ،در حالي كه احساسات درست ؛الشيء ي عمي و يصم

 23«المرء ما من احبْ»د كه و پيامبر بشارت دا 22؛ه  الدين الا الحب  عق  استوار است؛

 (يتيهو يهاهياحساسات و عواط  = لا، )ادراكات يدرون يتضاد در فضا        انسان

 = هويت ديني در جهت خاص يرونيو ب يدرون يكننده فضاهماهنگ          نيد

 پيام

 است: علامه طباطبايي معتقد

آنچه اي تقدم حس بر مقل در نظر حكماي اسلامي گفتـه شـده مربـوه بـه ادراكـات 

هاي مق ـي اي ي اي قضاوتاتصوري است ولي در باب تصديقات ترديدي نيست كه پاره
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توا، مدمي بود كه تمام معقولات بـه اين مي بر بنا؛ گرددمجراي حسي وارد ذهن نمي

شود و تمام معقولات حتي بديهيات اوليه شود و اي محسوسات آغاي ميتدريج پيدا مي

 24نوع وابستگي به محسوسات دارند. ي 

ذهـان يعنـي همـة ااند؛ هـا يكسـاندر آن ادراكات فطري به معناي ادراكاتي است كه همه اذهان

وجـود  تقـاد بـهاز قبي  اع ؛ ادراكاتيواجد آنها هستند و همه اذهان مانند يكديگر آنها را واجدند

 توانند در حاق وجود خود منكر آن شوند.يان نمييدنياي خارج كه حتي سوفسطا
قـ  ف ،نظـور از حـس، م«تقدم ادراكات حسي بر ادراكات عقمـي» زاره نكته ديگر اينكه در 

بـه شـهودي يعني آنيـه از تجر. شودبمكه حوال باطنيه را نيز شام  مي ، انه نيستحوال پنج
د حـوال غيـر از . وجـواسـتالهامات و مكاشفات را نيز شـام   رو،از اينشود. انسان حاي  مي

ا بـو شناسي رسـيده اسـت  انه موضوعي است كه به توييد عموم جديد از جممه روانحوال پنج
 و امثال آن بيان مي شود.« د آ اهومن ناخ»عبارت 

و شـناختي كـه از حـوال آدمـي حايـ  اند عق ، شهود و وحـي ابزارهـاي شـناخت حس،

هاي ساز تحقق معرفت تحميمي است. بنابراين، معرفـت تحميمـي متـوخر از تجربـه، زمينهشودمي

يي كه انسـان در غات و تربيت و فضاحسي و زيستي است و بايد در مسير زند ي تبمور يابد. تبمي

آن معرفت را فراهم آورد و ممكن است استعداد بالقوه به  ةممكن است زمينكند، آن زند ي مي

. رشد قواي ادراكـي كندجاي آن ابعاد هيجاني، احساسي و عاطفي انسان رشد ه فعميت نرسد و ب

. بر اين اسـال، فرمودنـد: داردو شناختي، رشد ابعاد عاطفي و احساسي مطابق خود را به دنبال 

اسـت  «اوّل العل  معرف  الجبار»با اينكه  است؟دين جز دوست داشتن  آيا؛ «ه  الدين الا الحبّ»

اناْ امرنـا ان نكـون مـا العقـ  »فرمود  به جبرئي  و پيامبر 25«لا خير في دين لا تفقه فيه»و 

 فرمـود: و امـام يـادق 27«خيـرالعمـم ايـ  كـ  » فرمـود : عمي اميرمؤمنانو  26«حيث ما كان

انّ قيمه ك  امرئ و قدره معرفته.ان الله تبارك و تعالي يحاسب النال عمي قدر ما آتـاهم مـن »

لا نجماه الاّ بالطاعم  والطاعم  بمالعل  و العلم  » فرمودنـد: اظمو امـام كـ 28«نيادالعقول في دار الـ

 29.«...بالتعلّ  و التعلّ  بالعقل كعتقد

كـه بـه پشـتوانه ساز، هاي هويتراهسازي آن است كه حوال و ديگر تهوي پس راه يحيحِ

و نيز تجار  دروني انسان كه موجبـات شـهود و ورود بـه عـالم غيـب را  شودحوال تقويت مي

 ونه امور تحقق يابد. در فضاي مشـحون از  در پرتو فضاي مستعد در پرورش اين ،كندفراهم مي

مختمـ  در وجـود  هايآيد. وجود تمايلات و  رايشنميوجود ه تجار  ناهمگون، قمب خال  ب

وجود دارد تا به  اورا كانون تعارض و تضاد نموده است و اين كشمكش دائمي در وجود  اوآدمي، 

تواند به احساسـات و عواطـ  ناشايسـت و درك و مرحمه عصمت برسد. تجار  حسي انسان مي

تواند به احساسات و عواط  شايسته و درك و شعور كه مي چنان شود،شعور نامطمو  رهنمون 
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حركـت ايـن قـوا در يـك رو، . از ايناند. و ادراكات نيز زاينده احسال و عواط بينجامدمطمو  

 پذيرد.شيوه ديالكتيكي يورت مي
ــانســان داراي ســرمايه ــالقوه و بالفعــ  درون ــا و  رايشبينشيعنــي ي اســت هاي ب و  هــاه

هاي زيستي ـ فرهنگـي، اجتمـاعي ني، ذهني و محي  زيست آدمي نيز سرمايههاي رواانگيزش
تواند  يرد. محي  ميدهد و از اين  ذر، هويت آدمي شك  ميمتفاوتي در اختيار انسان قرار مي

 را، ايثار و آخـرت  ـرا را در تي احساسات و عواط  د رخواهانه، جماهميون فضاي تبميغ سنّ
ا يـ سازد،تواند او را به دنيا مشغول وي كه عشق او در شهادت باشد و مي، به نحكندايجاد  آدمي

و را بـه ابـار آورد يـا  را  را و آيندهاو را پيشرفت. احساسات التقاطي و ناپايدار در او فراهم آورد
ايد يـا او را در مسير مشخ  هدايت نم.  ذشته خود دلخوش كند و به وضا موجود قانا  رداند

 تي زيگزا ي در مسير سر ردان نمايد.او را در حرك
 يري هويت آدمي  ام به  ام و متناسب با اسـتعداد و شك رسيدن به هويت كام ، در  رو 

طلاعـات مجراي ورود ا ،از آنجا كه حوال آدمي يابي يورت پذيرد.توان و تمهيد مقدمات هويت
بـر   اهي عممـي مبتنـياست و حوال پيش از عق  و ادراك با احسال و عواط  قرابت دارد، آ

ارد و داحساسات و عواط  از نظر سهولت دريافت بر آ اهي نظري كه نيازمند توم  است تقـدم 
زا بـوده اط  انگيزشاحساسات و عورو، . از اينماندباقي مي در بيشتر مردم آ اهي در همين حد

 رود.شمار ميه در ك نش بآنها  و محرك
 يـا« هاي زيستي انساننهاده»تواند از غرائز و عواط  مياحساسات  وانگهي از آنجا كه مبناي

هاي مبتني بر شناخت عقلانـي برخيـزد و احساسـات و از احساسات و عواط  مبتني بر دريافت
هاي زيستي در دسـترل همگـان قـرار دارد، لـذا در يـورتي كـه ابعـاد عواط  مبتني بر نهاده
هاي انساني زايش يابد، احساسـات و عواطـ  ش رايآنها  تا مبتني بر نشودشناختي انسان فعال 

 يـرد و مبتنـي هاي زيستي انساني تحريك شده و مبناي  رايش انسان قرار ميمبتني بر نهاده
 شود.( توليد ميانگيزش)بر آن شوق به حركت 

جـراي ماز آنجا كه حوال آدمـي  .نظري و عممي آ اهيدر انسان دو نو  آ اهي وجود دارد: 
هي است و حوال پيش از عق  و ادراك بـا احسـال و عواطـ  قرابـت دارد، آ ـاورود اطلاعات 

ومـ  تنـد كـه نيازم ،عممي مبتني بر احساسات و عواط  از نظر سهولت دريافت بر آ اهي نظري
احساسـات و رو، . از اينمانددر همين حدّ باقي ميآنها  تقدم دارد و در بيشتر مردم آ اهي، است

 رود.در ك نش بشمار ميآنها  و محركزا بوده عواط  انگيزش
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واطـ  ه نشـود و بـا ايجـاد هيجانـات، احساسـات و عتي كه به ابعاد شناختي انسان توجدر يور
سـترل كه به راحتي در د شودبالفع  بودن نهادهاي غريزي موجب مي ،مستقيماً تحريك  ردد

ودن بـودن و اسـتعدادي بـ خودي خود تمايـ  بـه آنهـا داشـته باشـد و بـالقوهه باشد و آدمي ب
يـن بـر ا. موجب يعوبت دسترسي آنهاسـتو  نيازمند ارائه شناخت، احساسات و عواط  انساني

رل لي تحريك ابعاد عقلاني و كنتو، سان را تحريك كردتوان ابعاد شهواني اناسال، به راحتي مي
 ي خواهد بود.هاي الهي كار مشكمنفس بابت عواط  مبتني بر ارزش

مثبت و منفـي.  ؛يفتيخويي و شيطانفرشته: داندانسان را موجودي دو ب عدي ميملا يدرا 

خويي اسـت. شتهفر طبيعت مادي انسان نماينده ب عد شيطاني و روح او خواهان ضمير و برتري و

 ،م سازدملاك برتري انسان حكومت عق  است. ا ر انسان عق  را ملاك قرار دهد و بر خود حاك

و درند ان  هاشيطانمهمان ، دد و ا ر به هوا و هول  وش سپارد رائ  مين فرشتگانبه درجه 

 شمارد:ر ميبيات چنين ها را در اسرار الآاختلاف انسان خواهد بود. ملايدرا

موجـب ها، اختلاف در حالات پدر و مادر كـه تلاف ذاتي در سرشت و اصل خ قت آناخ

ها ـ شـود. اخـتلاف در نطفـهيبه صورت ارثـي مآنها  اختلاف در خ قيات ني  و بد

اختلاف در پاكي شير و غذاي طفل، اختلاف در آمـوي  والـدين و تأديـب فرينـدا،، 

 30.اختلاف در استادا،، اختلاف در تهذيب و تزكيه نفس

ني در ملايدرا همانند ارسطو براي عق  بشري دو مرتبه نظري و عممي قائ  اسـت. كمـال انسـا

 نيز مراتبي قائـ  اسـت عق  عممي داند. و برايمستفاد مي ق ِمرتبه عق  نظري را رسيدن به ع

طن هذيب بـات ،تهذيب ظاهر با التزام به تكالي  و احكام شريعت است و مرتبه دوّم ،لكه رتبه او

ا يور عممي و معارف ايمـاني ينوراني نمودن نفس ، سوم مرتبه ناپسند،ها از يفات و تطهير قمب

تمـامي  ،هذات خود و قطا نظر از غير خداست. انسان در اين مرحمو مرتبه چهارم فناي نفس از 

ا داراي سـه روي سفر كمـال و بـاطن انسـان  .كنداشيا را يادر از حق و راجا به او مشاهده مي

  كمال عق شواهد الربوبيهدر  داند. ملايدرامرحمه از خمق به حق و در حق و از حق به خمق مي

 ؛كندانديشيدن را برترين عبادت تمقي ميرو، . از اينداندممي ميتر از كمال عق  عنظري را مهم

 رسد.را انسان با تفكر به خدا ميزي

شود كه ارواح انسان بر حسب فطرت نخستين در پـاكي و ناپـاكي، ت نيز استفاده ميااز رواي

 يـري، سـلامتي و يـحت، و نزديكـي و دوري از خداونـد مراتـب ضع  و قـوه، كـوري و زمين

بر حسـب خمقـت در نرمـي و درشـتي از هـم ، و مواد پستي كه در برابر آنهاست  ون دارند ونا

هم تفاوت دارند... برخي از  دورند و مزاج و تركيبات آنان در نزديكي و دوري از اعتدال حقيقي با

كه ديگري از آن بيزار اسـت و يكـي چيـزي را  كند رايش به چيزي پيدا مي، آنان به مي  خود

 31.شماردديگري آن را زشت مي ،الي كهشود در حبيند و خواهانش ميزيبا مي
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رينش ديگـر موجـودات و آفـرينش آدم بـا آفـ اندها از نس  آدمهمة انسان ،نگرش قرآني در

ت و يك ب عد در طبيعت و خـاك دارد و يـك ب عـد در ممكـوت و روح الهـي. تفـاواست. متفاوت 

 ت.ملاك برتري فق  به تقواس .شودقي نمياختلاف امري طبيعي است و ملاك برتري تم

 (13: )حجرات. «و جعمناكم شعوبا و قبائ  لتعارفوا ان اكرمكم عند ا... اتقيكم»

ي قابميـت آن را هويت فردي دين شود كهاستنباط ميديني در خصوص انسان هاي از مؤلفه

اجتمـاعي همـه حـول هاي فـردي و ارزش، بدين معنا كهشود. جهاني منتهي هويّت دارد كه به 

پـذيري از ديـن اي و جهـاني بـا رنگ، منطقـههاي قومي، ممّـييابد. ارزشمحور توحيد معنا مي

تواند داراي ارزش جويي و لذائذ جنسي و جسمي ميهاي ديني تمقي  ردند. كامتوانند ارزشمي

 ت از آنتفـاوواژ ان و مفاهيم سياسي، اجتماعي، فرهنگـي م ،ديني به حسا  آيد. در اين راستا

 چيزي خواهد بود كه امروزه متداول است. 

 ي آنهاداده و ماهيت علم

ز جممـه اماهيّت عمم بر تمايز بين عمم و فهم متعارف )شعوري عاميانـه   رايان درخصوصاثبات

هـاي كند. روشهاي عممي استفاده ميمعرفت عممي از روش، آنانمذهبي( توكيد دارند. از منظر 

 است. ندمولي غيرنظام ،عموم انساني ايالت دارد. فهم متعارف شبيه عمم عموم طبيعي در

دانند. در منظـر  ر و در دنيايي عيني ميها و شواهد را جدا از ذهن پرسش رايان دادهاثبات

 ها و افكار شخصي وجود دارد. معرفـت متكـي بـر واقعيـت قابـ ق تجربي، جدا از ايدهيآنها، حقا

 قيه معارف است. عمم بر بنيان تجربه است.تر از بمهم ،مشاهده

ها از دسترسـي بـه درك و فهـم انسـانبـراي تفسير رايان به فهم متعارف و باورهاي عرفي 

در زند ي و تعـاملات ي است كه مردم يجهان پيرامون آنها توجّه دارند. فهم متعارف حاوي معنا

اطلاعات براي فهم سو يري عممـي  ند. فهم متعارف يك منبا مهمنكا استفاده ميهروزمره از آن

هاي آنان درباره جهان است. ا رچه عمم اثباتي در دنيـاي طبيعـي اهميّـت فرضها و پيشانسان

ولي فهم متعارف در دنياي انساني از كاربرد زيادتري برخوردار اسـت. هـر كـدام در  ،داردرا لازم 

نماينـد. محقـق تفسـيري، ده ميهاي مختمفي استفاحوزه خود مهم و با اهداف متفاوت از روش

ا، بـراي هـپـردازد، بمكـه توجـه بـه دلايـ  آنز رويدادها نميها اهاي سوژهيرفاً به تكرار برداشت

پردازد. ا رچه مردم از معاني و بازسازي شناختي آنان مي سازي در راستاي كش  سيستممفهوم

 ذاشـته و جهـت حفـ  و ولي فرض را بـر درسـتي آن ، يحت فهم متعارف يقين كام  ندارند

هم متكي بر سيستم معاني تهيه شده در تعاملات اجتمـاعي از آن اسـتفاده  بازتوليد واقعيت آن

تواند از بسـتر ها و مدارك مربوط به ك نش اجتماعي نميدادهكه كنند. تفسير رايان معتقدند مي

جاي ه ايالت ذهنيت، ب معتقد بهآنان ك نش و معنايي كه ك نشگر به آن الصاق نموده جدا باشد. 
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طرف وجـود نـدارد. واقعيـت محصـول واقعيت تجربي، عيني و بيآنها  عينيت هستند و از منظر

هـا سـيال، متغيـر و ها در يك بستر خاص و وابسته به تفاسير افراد در آن بستر است. دادهك نش

 اند.كه در آن جاي  رفته هستند مضموني وابسته به سيستم معاني و

بـر آ ـاهي  ،مـذهبيشعور از جممه هم متعارف يا شعور عاميانه مردم ايان معتقدند ف رانتقاد

ريزي شده است. آ اهي كاذ  بدين معنا كه مردم بـرخلاف منـافا حقيقـي خـود در كاذ  پايه

جـود دارد. محقـق هـا وها و فريبكنند. واقعيت عينـي در پشـت افسـانهواقعيت عيني عم  مي

كنـد تـا ضـمن تفسير مردم و سيستم معاني مشترك آنهـا تـلاش مي ابي بهيانتقادي براي دست

، سـطح نيسـتپـذير تعري  به داوري بپردازد. آشكارسازي ساخت زيرين يرفاً با مشاهده امكان

در  هـا و تضـادهاي عميـق راقاب  مشاهده را بايد با تئوري مناسب و انتقادي كنـار زد تـا بحران

تعاملات عيني به دقت بررسي و تحمي  شود. آشـكار سـازي تا ، ساختارهاي پنهان مشاهده نمود

سطح عميق واقعيت مشك  ولي حياتي است. سطح ظاهر پر از ايدئولوژي، افسانه و ظواهر غمـ  

 32.است

واقعيـت و تئـوري : معتقدنـد و دانندها را داراي خصيصه عيني و ذهني ميانتقاد رايان داده

 33.طرف نيستبي
. كـي اسـت فت منابا معرفتي عمم مدرن بر حس، خيـال و وهـم متتوان با اندك توممي مي

سـت. احال آنكه منابا معرفتي عمم در فرهنگ و تمدن اسلامي، حس، عق ، نق ، شهود و وحي 
آورنـد. شـهود، دانـش معنـوي عقمـي را پديـد مي ،حس و عق  در طول يكديگرند و در مجمو 

معرفـت  ،آيـد و نقـ و تزكيـه پديـد ميمعرفت و عمم حضوري و باطني است كه در اثر سموك 
 قـ ِدر اينجا ن نيز مراد از نق  .دهدمستقمي نيست و اعتبار آن به منبعي است كه از آن خبر مي

ت كـه هود معصومي اسزيرا وحي ش ؛بمكه نق  از وحي است ،از حس و يا از عق  و شهود نيست
 الهي است.  يو اوليا مخت  به انبيا

الم راتب مختم  عرضي و طولي خود تفسيري هماهنگ و واحد از عـعموم ديني و الهي در م

 مكثرت به عـالَ ةميان را از نشئامكان سموك و حركت آد، دهند و از همين طريقدم ارائه ميو آ

اي از اين معارف است كه آدميـان از طريـق خود مرتبه ،آورند. تصفيه و سموكوحدت فراهم مي

 يابند.و از آن طريق، اتحاد و وحدت ميد نكنآن از مراتب كثرت عبور نمي

هـاي حسـي و . دانشداردآيد وحـدت و هويـت حقيقـي اي كه از اين طريق پديد ميمدينه

نسـبت  ،توان ياد كـردهاي ابزاري نيز ميا به عنوان دانشه... كه از آنهاي ماديتجربي در فمسفه

 34.هستنددر هرج و مرج آنان  «مر مريجأفي  مْه فَ»به وحدت جمعي به تعبير لطي  قرآن 

چه اينكه م ـم نيـز نـزد اربـاب  ؛هويت م مي دارد ،نزد معتقدين به آ، ،آگاهي ديني

 ديانت اي هويت ديني برخوردار بوده و با آ، بيگانه نيست.
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در نگاه ديني، بخشي اي م م اي متن ديانت جوشـيده اسـت و حيـات بشـري بـدو، 

ماند. اين قسم اي م م، نصيب مياي آ، بخش بي (وحي)وري اي هستة مركزي دين بهره

در  ،هايي كـه اي قـوه قدسـيه برخوردارنـدهويتي آسماني داشته و با وساطت انسـا،

بخش ديگر م م با تولد انسا، و همراه با رشد و  وليدسترس همگا، قرار گرفته است. 

هي و همراهـي باروري ابعاد جسماني او ظاهر شده و تا مرح ة آگاهي نسبت به م وم ال

  يابد.با آ، ادامه مي

هما، دانش حسـي اسـت كـه در ، داي كه همگا، اي آ، برخوردارنم م مام و گسترده

حجـت »يابد. اين نوع آگاهي در تعابير دينـي، در قالب آگاهي مقل ساما، مي ،نهايت

خداوند است كه انسا، را به وجود مبدأ، معاد، ضرورت وحـي و رسـالت خبـر « دروني

، اينكند. بنابرهد و در بعُد مم ي نيز بر حسن تبعيت اي نبي و وجوب آ، حكم ميدمي

ا، چهرة حسي و مق ي داشـته و تحـت منـو ،م م مام كه حجت دروني آدميا، است

 35دانش مفهومي قابل ترسيم است

دهد،  رچه به وسـاطت نبـي و فرشـتگان كه هسته مركزي دين را تشكي  مي، بخش ديگر عمم
شـده و در سـطح عبـارات، كممـات و خطـوط ظـاهر كنند تا افق مفهوم نازل مراهي ميكه او را ه

 ردد. امّا درل و بحث حصولي، تعميم و تعمم مفهومي و چينش و ترتيب مقدمات منطقي، وسـيمه مي
همـان دانـش حضـوري و شـهودي ، اي نا  و خال  استتحصي  آن نيست. اين نو  عمم كه آ اهي

و اولياي الهـي   ردد و انبياهستي حاي  مي ةمستقيم نبي با مبادي عالياست كه از طريق تمال 
 36برنـد.ل و ييرورت وجـودي بهـره ميبراي تحصي  اين نو  آ اهي از تصفيه، تزكيه، تحول، تبد

خـداي خـويش را  دعوت به خودآ اهي و اينكه خود را بشنال تا خداي خـويش را بشناسـي،»
 37«.تعميمات مذهب است سر لوحة كني، فراموش مكن كه خودت را فراموش مي

هـاي بشـري، ريشـه در علامه طباطبايي در خصوص ماهيت عمـم بـر آن اسـت كـه معرفت

هودي و طبيعت، عق ، قمب، جهان غيب و جامعه و تاريخ دارد و توس  ابزارهاي حسي، عقمي، ش

و معيـار  شود. ملاك يحت همه معارف، انطباق بـا واقـا بـودن آنهاسـتوحي و الهام كسب مي

و قاعـده ددر معارف نظـري و « استحاله اجتما  و ارتفا  دو نقيض»يدق و كذ  آنها نيز قاعده 

 ماندر معارف عممي، افزون بر انديشـه و  فتـار و كـردار معصـو« بح ظممق »و « عدل نسح »

هاي بديهي و حضوري كمـي نظـري و را جز معرفت« نسبيت در معرفت»علامه طباطبايي  .است

ديگـر  ،از معارف يـاد شـده كه غير است د و بر اين باورپذيرمي هاي كمي عمميبرخي از معرفت

، ظـر وينـ فرهنگي قرار دارنـد. از  معارف تحت توثير عوام  زيستي، محيطي، عيني و اجتماعي

 ز اجتما  اسـت.يژه اعتبارات پس اوبه  ،«اعتباريات»هاي معرفتي غيير و تحولمحور ايمي اين ت

ز ير را نيـز اوثانساني بوده و بيشترين تـ« جامعه و تمدن»مبناي ايمي ، علامه اعتباريات در نگاه

 پذيرند.جامعه مي
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تر و تغييـر در به اعتقاد علامه، كوشـش بـراي زنـد ي و انطبـاق بـا محـي ، انتخـا  سـاده

بـوده و  كار حاكم بر اعتباريات است كه موجب جمـب منفعـت و فـرار از زيـان و تباريات، سازاع

هاي كارهـاي چهار انـه در عريـه و دهـد. ايـن سـازهـاي انسـاني را تشـكي  ميمحور فعاليت

ا بـكوشـش بـراي زنـد ي، انطبـاق ، ديگـرعبـارت د. به شوشناختي، عاطفي و رفتاري ظاهر مي

تـوثر مشـناختي، عـاطفي و رفتـاري را  ة،ر و تغييـر در اعتباريـات حيطـتمحي ، انتخا  سـاده

. از نظر علامه نيروهـاي عمـ  كننـده مـا ا ـر شوديسازد و موجب تغيير در فرد و اجتما  ممي

تر رنج و آسـانتر است، به سوي كار بـيتر و ديگري سختمواجه با دو فع  شوند كه يكي آسان

 كنند. را ترك ميشوند و كار پر رنج متماي  مي

ي، محيطـي، فـردي و ئعلامه طباطبايي عوام  توثير ذار بر معرفت را به چهار دسـته مـاورا

بـه  ،كنـدل را به الهـي و شـيطاني تقسـيم ميكند و قسم اوبندي ميرهنگي دستهف ـاجتماعي 

حـي  و عام  محيطي در جغرافيا و م سمب اختيار در آدمي توثير  ذارندطوري كه اين دو بدون 

بيني فـرد جهـان و يابد. در عام  فردي بنيه جسماني، يفات نفسـانيعم  و اشتغال تحقق مي

فرهنگي، تربيت، فضاي عمومي، پايگاه عمومي، اقتصادي، دولت و  ـمؤثرند. و در عام  اجتماعي 

 38.اجتماعي، سياسي در معرفت مؤثرند همنشين و پايگاه

 بـه پـاكنيـز سات و عواط ، قمـب اسـت. قمـب در نظام معرفتي ديني جايگاه عق  و احسا

ختيـار، ادراكـات حضـوري و شـهودي ت، اراده و اشود. قمب كانون قصد، نيّـيا ناپاك تقسيم مي

ني ابعاد مادي و جسـما، نظام معرفتي ايندر تواند باشد.است. قمب جايگاه ملائكه يا شياطين مي

در مسـير كمـال يـاري را سان شند و انتوانند سپاه خدا باانسان، عواط  و احساسات و عق  مي

انـد كـه بايـد از آنهـا بـه طـور الهي پس همة امانت. توانند سپاه شيطان باشندمي تيز رسانند و

 مشرو  استفاده كرد.

هـايي انسان رنگ ناپذيرفته از اعتقادات، احساسات و رفتار مورد توييد دين، مصداق نكوهش

آزمنـد، سـتمگر، جاهـ ، ناسـپال، شـود. از آن چنـين تعبيرهـايي مياست كه در قرآن كـريم 

 39و...  روفا، مجادله ر، شتا  زده، فراموش كار، بيطغيان

اك و دركس بـه ميـزان ادر نظام معرفتي ديني، زبان دين، داراي سمسمه مراتب بوده و هـيچ

 سـفي، عرفـاني بـههاي فمف الهي نيسـت. ايـن زبـان در عريـهنصيب از معاراحساسات خود بي

ها  راييده كه هر كسي را توان ادراك و فهم آن نيست. بـر ايـن ها و رمز و راز ويي ذارينشانه

 شـايد. حكمـت بـه مجموعـه تعـاليم و در معارف ديني جاي خود را مي« حكمت» ةواژ ،اسال

. آيـددمي به سمت كمال به شمار آخواهد مبناي عم  و حركت شود كه ميهايي  فته ميينيآ

 لذا ميزان، ابزار و شراي  آن كاملاً حسا  شده است.رو، از اين
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ن معـارف اولياي الهي نيز به دلي  سمسمه مراتبي بـودن ايـ يارانوجود ايحا  سرّ در ميان 

 ونـه يـدر بـراي اين يدر يا ضـيقِ بوده است. در ادبيات ديني قمب بزرگ، قمب كوچك، شرحِ

 كار رفته است.ه مفاهيم ب

انّما يخشي الله : م معرفت ديني خشيت الهي ميزان معرفت الهي به حسا  آمده استدر نظا

اوّل ما خمـق الله  :ستيزي كه خداوند آفريده عق  بوده او اولين چ (28: )فاطر من عباده العمماء

 40العق 

از طريـق عقـ  بـه  توانـد مسـتقيمدر اين نظام معرفتي، هر انساني به هر ميزان معرفت مي

ن اند كه موجب تسهي  ايو پيامبران و اوليا وسائ  فيض شودبا خدا مرتب   يامبر درونيعنوان پ

 كنند. و كاستي عق  در عريه شناخت و عم  را جبران مي اندارتباطات

 
ا رشـود و همـة آنهـا محقق در نظام پارادايمي ديني هم براي شـناخت طبيعـت برانيگختـه مي

نهفته اسـت و همـه ابزارهـاي  از آن معرفت كرد ار داند كه در هر ورقيآفريده خالق هستي مي

ميـون هسـت. اهرا اعتقاد دارد و در يـدد كشـ  آن عقمي و توثير عوالم ماورائي، غيبي، شهودي

 يي رايان بخشي از شناخت واقعيت را متوق  بـر شـناخت تفسـيري، تفريـري و اسـتقراتفسير

 نظـام»ولـي در  ، ردند رچه همه از خدايند و به سوي او بازمي، ين نظام معرفتيدر ا ند.ندامي

يت خارجي اماّ در واقع ،نظام هستي فر  خير است خير و شر وجود دارد. شرّ در حقيقتِ« احسن

د تك تـك و راهي ديگر در پيش دارد و اين آميختگي و دو انگي در وجو قرار  رفتهمقاب  خير 

. نـدبرخوردار و ستيز آنان دائمي است و هر دو از همة ابزارها و منابا شـناختيافراد نهفته است 

خويي فرشـتهو  پـاكي، نيكـي ،جايگاه خير تواندميهم كانون اين منابا كه قمب است، رو، از اين

  تواند موجب تقويت يكي و تضعيهر ونه رفتار، فكر و نيّتي مي و جولانگاه شياطين همباشد و 

 .شودديگري 

ه  الـدين : اند فته ،رونياز ا. شوديمتكمي  اين مسافر )انسان( در  ذر اه عشق مشخ   

بدين معنا كه در ساحت و عريه شناخت و بينش، تكمي  اين دو انگي و ستيز پايان ؟ الا الحب

شناخت دل در  رو چيزي مخال  شناخت داشته باشـند و بـه قـول  اه يابد چه بسا افراد نمي

تر برد كالا. اماّ جايگاه و عريه عواط  و احساسـات و عشـق چو دزدي با چراغ آيد  زيده شاعر:

شـود. د و تكمي  دو انگي يكسره مينآفرينتعيين كننده است. عشق و عاطفه شور و حركت مي

به اين ساحت انساني در تعاليم ديني و سموك پيشوايان آن، اهميّت ويـژه داده شـده از اين رو، 

 خدا انسان

 واسطه فيض
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مشـرو  و نامشـرو  و در  ،و در ساحت تكمي  است دو انگي توليد كنندة حقّ و باط  است. اين

كنـد. جامعه ديني و جامعه غيرديني، دار الايمان )امت( و دار الكفر توليـد مي ،واقعيت اجتماعي

: يابنـداي استعدادهاي خـود كمـال مياند و هر روز در راستهم در توسعه ،از منظر ديني اين دو

و  مسـاوي بـايكي  ياند كه سركوبو هم در كارزاري دائمي (20 :ءسرا)ا «هؤلاء و هؤلاء نمد كلا»

 .استتقويت ديگري 

ر و از تـوثي، اسـت و در عـين حـال در منظر ديني، راه شناخت طبيعت راه مشاهده و تجربه

 توثيرات عوالم نيز نبايد غاف  بود.

 تماعي واقعيت اج

شناسي به شمار مـي آورنـد و ترين واحد تحميمي در جامعهمهمجامعه را   رايان ساختار رااثبات

هـاي اجتمـاعي واقعيّت 41فرد از نظر آنها هـيچ اهميّتـي نـدارد. فرد را محصول جامعه مي انگارند

 كنند.خارج از افراد قرار دارند و آنها را به رفتارهاي معيّني وادار مي كه در هستندهايي نيرو

گرايي اسـت در تفكـر مـا بعـد اجتمـامي كـه شـاخث اثبـاتتصور مينيّت در امور 

ولي گروهي ديگر درصدد  ،گرايي اي سوي گروهي مورد مخالفت جدّي قرار گرفتهاثبات

 42د.اننظر در اين تصور بر آمده دفاع يا توضيح و تجديد

ه نه توس  جستن ب ، رايان، وظيفه عموم اجتماعي، تفسير و قاب  فهم كردن استاز منظر تفسير

ي يتوضيح تفسيري، تفريـدي و اسـتقرا. شودرفتارهاي اجتماعي مردم تويي  و تفسير مي .عم 

مشاهدات محقق تحت عنوان تئوري بنيـادي شـهرت  ،هاي متكي بر جزئيات خاصاست. تعميم

. تئـوري بنيـادي بـر آشـكار سـازي معـاني، اسـتدر زمينه زند ي اجتماعي  آن دارد كه ريشه

سـازند. تبيـين سيري و قواعدي است كه مردم در زند ي روزمره خـود ميهاي تفها، طرحارزش

ا باشـد و بـه هـمورد توييـد آن وتفسيري زماني معتبر است كه براي افراد مورد مطالعه قاب  فهم 

هاي جهـان آنها شناخته» نيز بدهد. را ديگران امكان درك عميق و ورود به دنياي اجتماعي آنان

ورزنـد كيـد ميوولي بيشتر بر ماهيّت تعريفـي ت ،كنندرجي را انكار نميواقعي به عنوان وجود خا

تواننـد آوريم و اين امر را نيز در نظر دارند كه كنشـگران ميهايمان به عم  ميكه ما از شناخته

 43.هاي متفاوتي به عم  آورندتعري 

پديـد جامعه چيزي بيشتر از يك سازمان اجتماعي نيست كـه ذهـن و خـود در بطـن آن »

 44«.يك مقوله ته نشستي استآيد. در واقا، مي

در بـين  كـه ايالت با تبيين ديالكتيك و يا تبيـين انتقـادي اسـت ،در رويكرد انتقاد رايان

محدوديت شراي  مـادي،  درها ي تفسيري قرار دارد. ا رچه انسانيي اثباتي و اختيار رايجبر را

هاي جديد مشـاهده را توانند معاني و راهولي مي ،برندسر ميه بستر فرهنگي و شراي  تاريخي ب
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 كننـد ومي خمق و اقدام به تغيير شـراي  نماينـد. تبيـين انتقـادي شـراي  موجـود را تويـي 

كند. تبيين انتقادي در خـدمت فهـم و چگونگي تغيير آن را توضيح و تصويري از آينده ارائه مي

راي نقد شراي  موجود و ارائه طرحـي بـراي درك ساز و كارهاي پنهان از واقعيت و هم ابزاري ب

اسـال عمـ   ارزيابي تئوري بـر. . تبيين به شدت وابسته به تئوري انتقادي استاستتغيير آن 

 انتقـاد  رايـان بـه وجـود 45.دي تغييرات آزاديـبخش داشـته باشـيتئوري در عم  بايد توانا .است

هاي نظــري مختمــ  ا ديــد اهايــن رويكــرد بــ نظرانِويــاحب واقعيّــت اجتمــاعي اذعــان دارنــد

 كنند.ناخرسندي خود را از ساختار سمطه حاكم بر جواما اظهار مي

بـه  شود و خطا  و پيام ناظره ميگر فعّال توجهم به عام  با اراده و ك نش ،دينيپارادايم در 

 اذعان شده نها بر فردو توثير آ و فضاي منبعث از آنها هاي اجتماعياوست و هم به وجود ساخت

ا رايـج در جوامـ برخلاف رويهرو، از اينقوم، از اين قبي  است.  و است. توجه به ساخت خانواده

در ،  يرنـدكه غالبـاً افـراد مـورد خطـا  و عتـا  قـرار مي ،به ويژه در مباحث اخلاقي ،اسلامي

واحدي براي كه سرنوشت  جه قرار  رفته است. چنانها نيز مورد توديني، ايلاح ساخترويكرد 

ها بـا ك ـنش عـاملان بـاز توليـد سـاخت، همة اعضاي يك قوم  وشزد شده است. در عين حـال

نگـاه كـه افـراد تـوان و آ (11: )رعـد «بانفسهم ما بقوم حتي يغيروا ما لا يغير للهان ا» : ردندمي

 كـه خـود را از دستور داده شـده ،بيننددخالت در ساخت را نداشته و ايمان خود را در خطر مي

 و آنگـاه .(97 :)نسـاء «واسعة فتهاجروا فيها للهالم تكن ارض اقالوا » :خت )جامعه( برهانندآن سا

 آثـار وداراي  ايـن تكميـ  راعـدم اداي  ،كندمه امر به معروف و نهي از منكر را بيان ميئكه مس

 ك ـنش عـاملاني يتـوثيرموجـب بيد و شويداند كه دامنگير تمام جامعه مپيامدهاي شومي مي

اي داراي آثـار سـاخت چنـين جامعـه ،بدين معنا كه .اندبند بودهكه به تكمي  خود پايشود مي

 .استويژه خود 

 
« كميـت جامعـه»توانند نسبت به سرنوشـت براسال چنين نگرشي هيچ يك از افراد جامعه نمي

زنـد. را رقـم مي« ساخت جامعـه»ا سرنوشت و كميت جامعه هتك آنتفاوت باشند و رفتار تكبي

ن، هـم نسـ  يابـد و تـوثير آي مياز  فتار به كردار و اعمال و نياّت تسرّمداري ساحت دينپس 

 سازد.هاي آينده را متوثر مينس موجود و هم 

 قـق يافتـهكه ساخت موجود در اثر تلاش و آثار تكميفي و وضعي رفتـار پيشـينيان تحچنان

 هاي بارورشده از نظر فطريانسان هاي ماهيّت انساني يافته،از منظر اسلامي انسان و ايولاً است

ايـن اسـت كـه  سـت...فرماروح واحد بـر آنهـا حكم انساني هستند كه واقعا اعضاي يك پيكرند،

 بازتوليد ساخت ساخت عام 
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 را اقتبال كرده و با تعميم غم  خرابش كرده است، در سخن خود كه سعدي آن رسول اكرم

هر ـاه  انـد،منان اعضاي يـك اندامؤم فرمود: ،بني آدم اعضاي يك پيكرند» ي آنكه بگويد:به جا

 46«كنندخوابي با او همدردي ميبا تب و بي عضوي به درد آيد،

و قوانيني  ،معتقد است كه اسلام تعري  جديدي براي حيات و زند ي ارائه نمود شهيد يدر

و ديـن بـين معيـار فطـري  47.اسـت شدهكه حقوق فرد و جامعه در آن ملاحظه  ه استارائه كرد

د نـكنكار و زند ي كه حب ذات باشد و معيارهايي كه كار و زند ي شايسته و مطمو  را برپا مي

سازد. معيار نهفته در فطـرت آدمـي هماهنگي برقرار مي، كه ضامن سعادت و رفاه و عدالت است

ديـن او را بـه  از سـويخواند و معيار ارائه شده الح شخصي خود مييعني حب ذات او را به مص

كند. اين مهم را دين از دو طريق انجام تعادل و توازن بين مصالح شخصي و اجتماعي دعوت مي

سـاز يكي از طريق تفسير واقعي زند ي و نشر آن معارف به نحوي كه اين جهـان زمينه :دهدمي

كار و تلاش در اين راستا موجب رضايت و خشـنودي خداونـد  و آيدبه شمار ميزند اني آخرت 

، كه به دنبال تومين مصالح حال هماندر شود كه فرد ميآن آنگاه حاي   اين رضايت و شودمي

بـا توسـعه مفهـومي حايـ  از  سخن، كند. به ديگرخويش است، مصالح جامعه را نيز تومين مي

كه همان رضايت الهـي و سـعادت اخـروي فـرد  را دين، كار و تلاش براي جامعه، نفا و منفعت

زمـان محـك دهـد و همدارد. پس دين فرد را به سوي مشاركت اجتماعي سوق مي در پيباشد 

 «فمسأل  المجتمع هي مسأل  الفرد اكضاً»؛ كار را عدالت دانسته كه خشنودي خدا را در بر دارد

تربيت اخلاقـي  شودتماعي ميطريق دوّم كه موجب همسويي اغراض ذاتي فرد با مصالح اج

 48كند.شعوري آماده خدمت به جما مياست كه انسان را از نظر روحي و عاطفي و 

از آن ولـي بـه شـدّت  شـود،اراده و اختيار آدمي در فضاهاي اجتماعي و فرهنگي سمب نمي

ممكـن اسـت خاسـتگاه انسـان داراي اسـتعدادهايي اسـت كـه  ،ديگـر بيـان. به پذيردتوثير مي

رفتارهاي مشترك و مشابه از روي عادت و بدون نيـاز بـه  .باشد فضاي اجتماعييابي آنها يّتفعم

( خـوديه خـود بـ) همبستگي مكـانيكي دوركيم، زند و به ايطلاحِ م  از احاد يك جامعه سروت

تـوان اعتمـاد نمي« حسن فعمـي»بر همين مبناست كه در روايات توكيد شده كه بر شود،  توليد

داراي خاستگاه فـردي يـا ) ملاك قضاوت قرار داد، چه اينكه، چه بسا از روي عادت كرد و آن را

در فقـه شود كه مشاهده مياز سوي ديگر،  .«فانه شيء قد اعتاده»: يورت پذيرفته باشد (جمعي

و شواهدي چون تـازه مسـمماني و دور  موجب عدم استحقاق كيفر است، اسلامي، جه  به حكم

حضـور در ، بـا ايـن حـال، تواند حاكي از جه  به تحريم تمقي  ـرددمي بودن از جامعه اسلامي

در اين يورت با حضـور  ،ديگرعبارت به . جامعه اسلامي به مثابه عمم به حكم به حسا  مي آيد

رو، از ايـنفرد از وجدان جمعـي آن جامعـه بـر خـوردار  شـته اسـت.  در فضاي جامعه اسلامي
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، يبمكـه بـه دليـ  تجـرّ ، ـرددنها موجب اسقاط كيفر نمينه ت، تراضي طرفين در ارتكا  جرم

 49شـود.مستحق افـزايش كيفـر نيـز مياست و احساسات جامعه ديني را بيشتر جريحه دار كرده 

 .هايي اسـتداراي محـدوديّت ،اشانسان در عين آزادي بـراي سـاختن خـود و جامعـه ،بنابراين

تاريخ و عوامـ  زمـاني را از  ي  اجتماعي،مح محي  طبيعي و جغرافيايي، ،استاد مطهري وراثت

 50داند.انسان مي ـو نه سمب كننده آزادي ـ عوام  محدود كننده آزادي 

ود بـه معنـاي وجـ - در خصوص ايالت جامعه و ايالت فـرد، نديشمندان اسلاميا در ميان

جمـا را  هم ايالت فرد و هم ايـالت ،برخي: دو ديد اه وجود دارد ـحقيقي يا اعتباري داشتن 

از ايـن  الميـزانو علامـه طباطبـايي در  جامعـه و تـاريخكتـا  شهيد مطهـري در . اندپذيرفته

 ايـالت فـرد راه و تاريخ از نگـاه قـرآن جامعيزدي در كتا  اند و برخي نظير استاد مصباحدسته

خـود  در تبيين ديد اه روايات سعي از اين انديشمندان با استفاده از آيات و يكاند. هر پذيرفته

دهـد و نگـاه مـداري را شـك  ميگرايي، اسـال تكمي اند. بديهي است ايالت فرد و ك نشنموده

وجـود نـدارد.  ولـي در خصـوص ايـالت جمـا چنـين ضـرورتيشود. تواند منكر آن ديني نمي

اص خـود اختصـ بـهاخلاق را  عمماياسال بحث بسياري از عالمان از جممه  ،محض ك نشگراييِ

رد پايـه فـ بر ، مباحث خود رامعراج السعادهاحمد نراقي در كتا  اخلاقي  ملاّداده است. چنانكه 

  ويد:و هول مي ااز هونكردن قرار داده است. وي پس از بيان ايلاح نفس و متابعت 

 ةچنين شخصي قاب يت اصلاح ديگرا، را دارد و سزاوار سروري مردما، است و خ يفـ

پروردگار است در روي يمين و چو، چنين شخصي در ميا، مردم حاكم و  ةخدا و ساي

فرمانروا شد و يمام امور ايشا، در قبضه اقتدار او درآمد، جميـع مفاسـد بـه اصـلاح 

ها و گردد و چشـمهشود و مالم آباد و معمور ميآيد و همه بلاد روشن و نوراني ميمي

شـود و بركـات ا، و نسل بني آدم يياد ميگردد و يرع و محصول فراونهرها پر آب مي

 51شود.هاي نافعه نايل ميو بارا،گيرد آسما،، يمين را فرو مي

ت ه علاوه بر سـلامدر اداره جامع ،كهدر حاليكند. ميهمة اين آثار را مترتب بر ك نش فردي  وي

ه ل بـعـادرغم داشتن حاكم ه و ممكن است جامعه ب نيازمند استحاكم به ساختار متناسب نيز 

سـال، ا. بر ايـن شودخاطر ساختار و چينش نامناسب رواب  و مناسبات با فقر و تبعيض مواجه 

ن فقـر اي كه ساختارهاي آجامعه« فقر  ويا كفر است؛ كاد الفقر ان يكون كفراً : فته شده است

از ينكـه ايـا  .اًون كـافركاد الفقير ان يكـ: نفرمود رو،. از ايناين جامعه رو به كفر دارد ،توليد كند

ختار يعنـي سـا« يبقي ما الكفـر و لا يبقـي مـا الظمـم الدول » :پيشوايان ديني نق  شده است

فـر آمـده ولي داراي ويژ ي عدالت ـ با استفاده از ظمم كـه در مقابـ  ك ،مبتني بر كفر حكومت

 مبتني بر ظمم ماندني نيست. ولي ساختار حكومت ،است ـ ماندني است

وثير و اهميّت خانواده به عنوان اولـين  ـروه و  ـروه نخسـتين در تجربـه در معارف ديني ت
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هـاي . جوانـان را بـا ازدواج بـا دختـران خانوادهزيستي انسان مورد توجّه ويژه قرار  رفته اسـت

اين حاكي از توثير فضاي خانواد ي بـر آنهاسـت و . انداسلامي منا كرده هايغيرمقيد به دستور

به ويـژه در مباحـث ، ه قرار  رفته استو  دوست و همنشين مورد توجري موضدر روايات بسيا

 تربيتي روي آن توكيد شده است.

هاي فردي قائـ   يرياي در تصميمكنندهبراي فضاي عمومي نقش تعيين طباطبايي علامه

تواند از جنبه نظري، در بدترين شـراي   و اينكه انسان داراي اراده است و مي ويبه باور  .است

اماّ در عم  غالباً انديشه و تصميمش مغمو  جما است و هماهنگ با جما فكر و  ،مستق  باشد

بـه شـهادت ، هويت واقعي داشتن جامعـه و جمـايعني به  فته علامه، لازمة اين  .كندعم  مي

ي نيروها و آثار اجتماعي نيرومندي است كه به هنگام معارضه و تزاحم،  يرحس و تجربه، شك 

ماند و هر آنيه بر اي جز تبعيت از ك  نميچاره ،رودهد. از اينا مقهور خود قرار ميآثار فردي ر

را از آنهـا  ي آنشود. به طوري كه ك  شعور و فكر افراد و اجـزارود بر فرد نيز جاري ميك  مي

تواند نيز ميديد اه علامه اين توثير به قدري زياد است كه پيامبران و اولياي الهي را  يرد. از مي

 الميـزاناز فرمايشات سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبـايي در تفسـير » 52.تحت توثير قرار دهد

 53«.آيد كه امت و جامعه وجود داردچنين بر مي

الوجود مساوق للوحمدة و الوحمدة »ز عبارت كه با استفاده ا استالله جوادي آممي بر آن تآي

حقيقـي  ه قائ  بـه وجـودِتوان استنباط كرد كه ملايدرا در حكمت متعاليمي، «مساوق للوجود

وجـودات حقيقيـه  ...يقـت ذات مراتـب اسـتحق ،طور كه وجودالبته همان. داشتن جامعه است

. وجودات از يك سـنخ باشـندنبايد توقا داشت كه  خره بر اسال تشكيك،يكسان نيستند... بالأ

 54.وقتي جامعه وجود داشت قانون نيز اين  ونه است. جامعه وجود دارد فتتوان  پس مي

ه، بـه ه قـرار  رفتـنكر نيز توثير وضعي فضا مـورد توجـدر مباحث امر به معروف و نهي از م

سته دانآن جامعه   شدن و هلاكت نحوي كه ترك اين تكمي  را موجب فساد ك  جامعه و معذّ

 ـفضاي عمـومي  اه دربه  ن ابتلاآن است كه  «ت الهيسنّ»شود كه است. از روايات استفاده مي

ي آن حتـي به نحوي كه آثـار وضـع شود،ميجامعه موجب بدبختي تمام اركان جامعه  ـنه كمي 

ه كـ ند. چنانسوزدهم مي تر و خشك با، را نيز تحت توثير قرار داده و به ايطلاح تفضاي طبيع

ار و بركات م ساخته و از آثدر جامعه همة فضا را متنعّدر فضاي عمومي  به ايلاحتماي  برعكس 

  ردند.آن  نهكاران نيز برخوردار مي

ناسـب بر چينش م كهنه تنها به ساختارهاي هنجاري و نهادي توكيد شده رويكرد ديني در  

ي الگـوي معمـار ين مبـاني،اسـال رعايـت همـ فيزيكي و مرفولوژيك نيز توكيد شده است. بـر

 .تي شك   رفتندشهرهاي سنّاسلامي و 
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وسـعه در پارادايم ديني براي تبيين واقعيات از جممه واقعيـت اجتمـاعي، منـابا شـناخت ت

و ابزار شناخت نيز بس   شودميو شام  طبيعت، جامعه، تاريخ، عق ، دل )قمب( و غيب  يابدمي

شود و ملاك يحت همة معارف، دي، وحي و الهام مييافته و شام  ابزارهاي حسي، عقمي، شهو

سـتفاده اهاي اجتماعي نيز از همة اين منابا در تبيين واقعيت ،انطباق با واقا، آنهاست. بنابراين

قـوانين  يافتن برايو معمولي  يمّ  عِرواب ،شود. در اين ديد اهكار  رفته ميه شده و ابزارها نيز ب

ر تجربـي دامنة آن فق  بـه ابـزادر ولي ، رد پذيرش قرار  رفتهمو« سنت الهي»عام تحت عنوان 

 الم بـرعـ دوماده يكپارچه ديده شده و بر تـوثيرات ايـن  يبسنده نشده است. جهان ماده و ماورا

طبيعـي و بركـات  هايتجامعه موجب افزايش نعم ةكه رفتار مؤمنان يكديگر توكيد دارند. چنان

 ـردد. زلزلـه كـه ة او مياز دنيا رفته، موجب سعادت ذريّـ ي كهشده و دعاي روح مؤمن آسماني

رار  يـرد قـممكن است در سمسمه عم  و عوام  غيبي و  ناه افراد نيز  را دارد، دعم  طبيعي خو

ي و نماز موجـب دور شودمييدقه موجب رفا بلا رو، . از اينو نابودي آنها را در پي داشته باشد

 روزي. رزق ودهنده و منكر و توسعه از فحشا

شناسـي توحيـدي، دنيـا و طبيعـت مـتن حقيقـت از منظر پارادايم ديني اسـلامي و هستي

بـراي ورود بـه كـه انسان در دنيا نظير جنين در رحم است  .بمكه ظاهر و نمود آن است ،نيست

با اين تفاوت كه فايمه دوره قب  و بعد از تولد در يك امتـداد زمـاني ، شودجهان ديگر آماده مي

هـر فعـ  و ، و باطن زمـاني اسـت. بـه همـين دليـ  فايمه دنيا و آخرت فايمه ظاهر ، وليستا

از آنكه آثار و نتايج خـود را در زنـد ي دنيـا و در پيش  ،دهدرفتاري كه انسان در دنيا انجام مي

برد كه هـم اكنـون بـر او محـي  بـوده و از حقيقت و باطني بهره مي ،امتداد زمان آشكار نمايد

مرزهاي دنيوي خود به ادراك آن نائ  شده و با آثـار زشـت و زيبـاي دير يا زود با  ذر از  انسان

درباره  ،شوددر روزي كه حقيقت امور آشكار مي ،يعني يوم الحق ،شود. در قيامتآن محشور مي

نْكَ غِطماََََ قدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَ ٍ مِنْ هذا فَنَشَفْنا عَ :شوداي كه واقا شده به انسان  فته ميحادثه

به اين معنا كـه فايـمه تـو بـا آنيـه اينـك در پـيش روي داري ، (22: )ق فَبَصَرََُ الْيَوْمَ حدَِكدٌ

 55ر از غفمت به تنبه و آ اهي است. ذبمكه فايمه  ،اي زماني و مكاني نيستفايمه

 در پارادايم ديني اسلامي، يراط مستقيم يكي است و دين حقّ اسلام اسـت و در شـرايطي

متنو  و كمـال آدمـي  زارهاي معرفتي و استعدادهاي بشريشناختي متفاوت است و ابكه منابا

ها، مكاتب و مـذاهب مختمفـي پديـد در  رو  زينش اختياري و بدون جبر و اكراه است، ديد اه

زمان با هم در دنياي تكمي  و وظيفه ايمانيرو، . از اينآيد و اين واقعيتي اجتنا  ناپذير استمي

پمـوراليزم رفتـاري داده ، ديگـر بياندستور همزيستي مسالمت آميز و به ، دستور تبميغ و ارشاد

دارد و بـراي همـة بشـريت دل شده است. مؤمن كسي است كـه همـة بشـريت را دوسـت مـي
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و  هاي رفتاري اوست و اين نافي تلاش او بـراي ارشـادويژ ي ءسوزاند و بردباري و تحم  جزمي

 نيست. ه معروف و نهي از منكررفا تكمي  امر ب

 نتيجه گيري

وعه مجم ،ايمپاراد شد. مقايسهشناختي هاي جامعهدر اين نوشتار پارادايم ديني با برخي پارادايم

شـك   ،هاهـا نظريـهبراسـال پارادايم. كنـدي است كه چگونگي درك جهان را تبيين مييقضايا

هيـت ما ن بخشـي از واقعيـت اسـت.بـيّمجموعه  فتارهاي منطقي است كـه منظريه  . يردمي

ه مـورد كـو انتخا  عقلاني از موضوعاتي است عقلانيت  و واقعيت اجتماعي ،ماهيت عمم ،انسان

كـات زيـر با مراجعه به متون ايمي دينـي ن، هاي تحقيقر اسال يافتهب بررسي قرار  رفته است.

 شود:استنباط مي

اظر نـبرخي توييفات : تويي  وجود دارد در رويكرد ديني دو ،در خصوص ماهيّت انسان. 1

ت دينـي و ايمـاني اوسـت و  يري شخصـيبه ماهيّت آدمي پيش از رسوخ ممكات الهي و شـك 

ويـي  تدينـي را  مطمـو ِ داري است و انسانِاز اتصاف به دين پسبرخي ناظر به شالوده آدمي 

 نموده است.

ود خـايـن  و اند،بايد آنها را به فعميّت برسـانسان همه كمالات را بالقوه دارد و ، نظر قرآن از

القوه بـشرط ايمي ويول انسان به كمـالاتي كـه  اوست كه بايد سازنده و معمار خويشتن باشد،

 .ايمان است ،دارد

ذات و خـود آدمـي داراي ابعـاد  تشـكي  مـي دهـد. «حب ذات» . اسال حركت انسان را2

تواند ياين ابعاد م .شودخونده مي «قمب»عاطفي و احساسي است كه در ادبياّت ديني  ،ناختيش

 الهي يا شيطاني باشد. ها و تجمياّت آنبر اسال خاستگاه و زمينه

 ني اسـت.انسان در بدو آفرينش داراي استعدادهاي بالقوه الهي و بالفعـ  غريـزي و حيـوا. 3

ظير نـ  آدمي در درون خود نيز. هماهنگ باشديا ناتواند هماهنگ هاي وجودي انسان ميساحت

 داراي تعام  وتقاب  است. ـ دنياي بيروني

كـه همـاهنگي و انسـجام در  . چنـاننقش دين هماهنگي بين قواي دروني انسـان اسـت. 4

اعي ت و اجتمـاين، دين ساختار شخصيّبربنا كند.رواب  و مناسبات بين افراد و اجتما  را ايفا مي

 ،طور كـههمـان زننـد.مي كند كه در متن آن كنشگران به  زينش و تعام  دست ميرا ترسيم 

 بخشند.كنشگران به ساختارهاي ديني بقا مي متقابلاً

حس، عق ، شهود و وحي ابزارهاي شناخت بوده و شناختي كه از حـوال آدمـي حايـ  . 5

در طبيعـت، عقـ ، هاي بشـري، ريشـه معرفت ساز تحقق معرفت تحميمي است. ردد، زمينهمي

وحي و الهـام  ،ابزارهاي حسي، عقمي، شهودي به وسيمهجامعه و تاريخ دارد و  ،قمب، جهان غيب
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ست و معيـار يـدق و كـذ  عارف، انطباق با واقا بودن، آنهاشود. ملاك يحت همه مكسب مي

« عـدل نسح »در معارف نظري و دو قاعده « استحاله اجتما  و ارتفا  دو نقيض»آنها نيز قاعده 

طباطبايي عوام  توثير ذار بـر معرفـت را بـه چهـار  ةعلاماست.  در معارف عممي« قبح ظمم»و 

 .كندبندي ميفرهنگي دسته ـي، محيطي، فردي و اجتماعي ئدسته ماورا

ا يـدر نظام معرفتي ديني جايگاه عق  و احساسات و عواط ، قمب اسـت. قمـب بـه پـاك . 6

 كات حضوري و شـهودي اسـت.ت، اراده و اختيار، ادراقصد، نيّ شود. قمب كانونناپاك تقسيم مي

 تواند باشد.قمب جايگاه ملائكه يا شياطين مي

دراك و كس به ميزان ادر نظام معرفتي ديني، زبان دين، داراي سمسمه مراتب بوده و هيچ. 7

د مستقيم توانهر ميزان معرفت مي هر انساني به .نصيب از معارف الهي نيستاحساسات خود بي

 انـد كـه موجـب تسـهي  ايـن ارتباطـاتفيض هايواسطهو پيامبران و اوليا  .شودبا خدا مرتب  

 شوند.مي

ر بـه شود و خطا  و پيام ناظه ميگر فعّال توجهم به عام  با اراده و ك نش ،دينيپارادايم  در

 از منظـر ايـولاً .هاي اجتماعي و توثير آنها بر فرد اذعان شده اسـتاوست و هم به وجود ساخت

سـتند كـه هانسـاني  تهاي بارورشده از نظر فطرانسان انساني يافته، ماهيّتِ هايِاسلامي انسان

 ست.و روح واحد بر آنها حكم فرما اعضاي يك پيكرند، واقعاً

آن  ن نيز بـربمكه اعمال نيك و بد  ذشتگا ،سازندجامعه را نه تنها افراد زنده و حاضر آن مي

 دهد. ر ميثير قراوآثار وضعي رفتار آحاد افراد جامعه كميّت جامعه را تحت ت و ثير  ذاشتهوت

ه وسعه يافتـ، منابا شناخت تواقعيات از جممه واقعيت اجتماعي براي تبيين، پارادايم اين در

  ردد و ابزار شناخت نيز بس  يافتـهو شام  طبيعت، جامعه، تاريخ، عق ، دل )قمب( و غيب مي

شـود و مـلاك يـحت همـة معـارف، و شام  ابزارهاي حسي، عقمي، شهودي، وحي و الهـام مي

 انطباق آنها با واقا است.
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